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  پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر سپهري
  

  *حسین میکائیلی
        

  :چکیده
ترین ویژگی شعر او دانست؛ ایـن  توان مهم و دعوت به آرامش در دامن طبیعت را می گراییدرون

تلفیقی از عرفان و رمانتیسم؛ به عبارت دیگر، : بینش، ملهم از دو ویژگی بسیار مهمِ اندیشۀ اوست
گونه که عرفان سـپهري، همـان عرفـان    خورد؛ اما همان عرفان و رمانتیسم در شعر او به چشم می

  . خوانی نداردـ اسلامی نیست، رمانتیسم او نیز کاملاً با اصول این مکتب همشدة ایرانیشناخته 
در این مقاله، نخست، ضمن تحلیل نگرش نویسندگان دربـارة سـپهري، رویکـرد عرفـانی و     

شود، و سرانجام، پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر و اندیشـۀ او  رمانتیک بررسی می  سپس دیدگاه
  .ددگرتبیین می

  
  :  هاکلیدواژه

  .شعر معاصر فارسی، شعر سپهري، عرفان، رمانتیسم
                                                             

  hossein.mikaeili@gmail.com /، بوکان، ایرانبوکان، گروه زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد  *
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  مقدمه
و اول  ،در کاشـان بـه دنیـا آمـد     1307شاعر نقاش، پانزدهم مهر  سهراب سپهري،

  هشـت  .شـد  » شهري پشت دریاهـا «هیدر آخرین سفر خود، را 1359اردیبهشت 
کـرده و    منتشـر  1356در سـال   که خود اوست ةبرگزید مجموعه شعرهاي ،کتاب

شـرق  «، »آوار آفتـاب «، »هـا  زندگی خواب«، »مرگ رنگ«: شامل هشت دفتر است
  . »ما هیچ، ما نگاه«و » حجم سبز«، »مسافر«، »صداي پاي آب«، »اندوه

 ـ ـ ـ، نمودار سیر تکاملی بیـنش شـاعرانه  این مجموعه اوسـت و در آن،   ۀعارفان
ادیان توحیدي و جز آن مانند اسلام، مسیحیت، زرتشتی، بودایی  ۀهایی از هم رگه

 ـ ـگیري سیاسی، اعتقادي اساساً از هرگونه موضع او. خورد و برهمایی به چشم می
ۀ آشـیل شـعر و   ، پاشـن ، و البته همین نکتهگریزد می ـچه مذهبی و چه غیرمذهبی

زنـدگی و   سویی در مورد شـعر، ات متنوع و گاه ناهمیو نظر ،او تلقی شده اندیشۀ
و اي از منظـري متفـاوت بـا دیگـران بـه او      و هر نویسنده ،او مطرح شده اندیشۀ

  . اشعارش نگریسته است
اصلی پژوهش حاضر بررسی پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر سـپهري   مسئلۀ

  :توان آن را در قالب سؤالات زیر گنجانداست که می
سـت،  ا شـود؟ اگـر عرفـانی   قلمـداد مـی  » عرفـانی «آیا شعر سپهري شعري . 1

 آبشخور اصلی آن کدام است؟ 

 قابل بررسی است؟» رمانتیسم«آیا شعر سپهري از دیدگاه مکتب . 2

 در شعر او پیوندي دارند؟» رمانتیسم«و » عرفان« آیا دو مقولۀ. 3

  :شودپاسخ به این سؤالات، چند فرضیه هم مطرح میدر 
 .است هاي بودایی و رمانتیکشعري عرفانی و ملهم از اندیشه ،شعر سپهري. 1

 .بررسی کرد» رمانتیسم«توان از دیدگاه مکتب شعر سپهري را می. 2

  . انددر شعر او، عرفان و رمانتیسم با هم گره خورده. 3
یات دیگران در مورد شعر ها، ابتدا نظربراي واکاوي درستی یا نادرستی فرضیه

در شعر سپهري » رمانتیسم«و » عرفان« مقولۀ شود؛ دوسپهري بررسی می و اندیشۀ
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ت و بخش پایـانی هـم،   اصلی این پژوهش اس تنۀ نیز در قالب دو بخش جداگانه،
  .استگیري از مطالب مطرح شده بندي و نتیجهجمع
  

  پیشینه یا ادبیات تحقیق 
هـاي خـود،   ات مختلف نویسندگانی کـه در نوشـته  یدر این بخش، به بررسی نظر

  : پردازیممی ،اندنظر کرده عرفانی سپهري اظهار دربارة اندیشۀ
انـداز کلـی، شـاید نتـوان در      نظر غالب نویسندگان این است که در یک چشم

بـا تعریفـی   «حتی در نظر برخی . به فلسفه و عرفان عمیقی شد شعر سپهري، قائل 
 ».کند که ما از عرفان داریم، شعرهاي این شاعر هیچ ارتباطی با این قضایا پیدا نمی

آنچـه او در  «و ) 156، صشنودي بـا حمیـد مصـدق    و گفت: هنر و ادبیات دربارة(
سوم مثلث شریعت، طریقـت، حقیقـت     وجه ضلع هیچ   ده، بهجوي آن بووجست
نمایـد؛ همـان    واسطه می آفرین، ارتباطی بی ارتباط سپهري با جهان و جهان. نیست

ادیـان را   ۀسپهري هم. او برقرار است است که میان برگ درخت و ریشۀ  ارتباطی
سـپهري،  یادمـان سـهراب   (».یـک نردبـان معـراج او نیسـت     اما هیچ ،مطالعه کرده

  )98ص
  گویند ممکنو می سنجندمیپیشین  اي هم او را با شاعران بزرگ و عارفعده

  ، شعرهاي ضعیف بسیاري از لحاظ فرم و بیـان داشـته  مولوياست شاعري چون 
داشـته و    انسان، جهان و خدا عرضه ةهاي عمیقی را دربار اما پیوسته اندیشه ،باشد
  کـه ناشـی از دیـد وحـدت      خود را داراسـت  به   شعري مختص  نوایی و کلیتهم

توان یک نظام فکـري   از شعر سپهري نمی«اما  ،اوست )Unity of Being(وجودي
  ) 220، صهمان(».کرد منسجم و با اصول معین و همساز، استخراج 

سپهري البته با دیدي عرفانی و فلسفی بـه جهـان   « :هم عقیده دارد کریم امامی
پیـامی در  (».آگاهی خود، پیوسته مشغول مطالعـه بـود   نگریست و براي افزایش می

روشـنی   ، به آوار آفتابشاعر بر  ۀتوان از مقدم گفته را می  درستی این) 13راه، ص
هیچ ارتباطی بـا تصـوف   «: کدکنی دکتر شفیعی ۀاو به گفت ، اما دید عارفانۀدریافت
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تـأثیر تصـوف بـودایی و تصـوف       بیش تحـت   و بلکه کم  ،سنتی و سلفی ما ندارد 

  ) 79ـ78ادوار شعر فارسی، ص(».است ـچین و ژاپن ـشرق دور
او بـر روي   ۀخان. داند نمی» مرغ باغ ملکوت«او چون عرفاي سنتی ما، خود را 

همین اشـیاء   ةو روح او در جهت تاز ،همین زمین و در دامن همین طبیعت است
اش نه در ناکجاآبادي » خانه«و » شهر«اطراف جاري است؛ احساسش این است که 

اسـت و   » شده گم «هاي همین زندگی روزمره  ها و پیرایه موهوم بلکه در نابسامانی
هاي  داند که آنقدر پیرایه یافتنش را هم این می جا هم باید پیدایش کرد و راه  همین

 ـ ـخلقت ـپیدایش تا به طراوت زمین، در اولین لحظۀبزند  اعتباري زندگی را کنار 
شـود،   خود نزدیک مـی  ۀکه آدمی به غریزه، به سادگی، به طبیعت اولی برسد؛ آنجا

چیز دیگر از ماه گرفته تا بوته، بـاد، کـرکس و    جایی که مرگ هم همچون هر در
  .غیره یک واقعیت زنده و تازه است

  هیچ  باغ عرفان ایرانی نیست به ةمیو ،شعر سپهري«: عقیده دارد منوچهر آتشی
هـاي روح   هـا و بهشـت   هـا و دوزخ  زیرا سپهري انسانی نبوده کـه از بـرزخ   ،هوج

شـعر  ... باشـد  کـرده    عبورـ ها حافظو  مولاناها، عطارها، ها حلاجاز جهنم  ـایرانی
زدگی و  نوعی ذوق ةبرخورد غریبانه و از بیرون با عرفان است؛ میوۀ سپهري نتیج

هاي هیپی با عرفان شرق، و دقیقاً همـان   مثل برخورد نسل ،ست برخورد ناگهانی ا
، تلاش سپهريهایی از عرفان ایرانی در شعر  ردگیري نشانه. کند می اشراق را افاده 

، 1369، مـرداد  5 ةکلـک، شـمار   ۀماهنام ـ: نقـل از (».اي اسـت  نتیجـه  مورد و بی بی
  ) 51ـ50ص

عرفـانی و  آبشخور اصلی و اساسی سپهري در شعر، افکار « هم ،عابدينظر  به 
او بــا تأثیرپــذیري از ) 322از مصــاحبت آفتــاب، ص(».شــرق دور اســت ۀعارفان ـ

صورت بندهاي   اي به خلق تصویرهاي لحظه ، به ذن ۀژاپنی و نیز فلسف هایکوهاي
هایی که سپهري در شـعر ترسـیم    ها و تابلو لحظه. است یافته   کوتاه در شعر توفیق

شـدنی   دارنـد کـه تکـرار     تجلی دمـی اشـاره   ژاپنی، به  هایکوهايکند، همچون  می 
رفـتن او از نردبـان    بـالا  اما. »راه افتاد به «ها باید  این تجلی  براي رسیدن به . نیست
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رسـاند نـه    او را تنها به ارتفاع بلندترین درختان مـی  محمد حقوقیقول  عرفان، به 
کمک   ها دارد، نه به زمین و انسان هم بالاتر رفته و نگاهی آسمانی به  بیشتر؛ یا اگر

 عالم ملکوت است، کـه ایـن   هاي عرفان و اشراق و شوق و اشتیاق رسیدن به  بال
جـو  وعـالم لاهـوت را در طبیعـت جسـت    . دهـد  یاري هواپیما انجام می کار را به  

، ...سـهراب سـپهري  (.آورد هاي طبیعـی پـایین مـی    کند و گاه آن را تا حد جلوه می
همـان،  (»شاعر خردسال، نه عـارف سـالخورده  « در نهایت او را حقوقیو  )46ص
   .داند می )49ص

  
  بودیسم در شعر سپهريعرفان بودایی یا ذن

نظـران در مـورد   توان بر ادعاي اغلب صاحبسپهري، می کتاب هشتبا خواندن 
نگـرش او  . او صـحه گذاشـت   ـ ــ و نه ایرانی و اسلامیگرایشات عرفانی بودایی

  . همانند عرفاي اسلامی نیست
چندي در عرفـان  . آزمود هاي مختلفی را خویش راه در سلوك عارفانۀ سپهري

دنبـال    ایرانی اسلامی، مدتی در عرفان هنـدي و سـرانجام در عرفـان بـودایی بـه     
مسـلک دانسـت کـه بـا زبـان      توان شاعري عـارف او را می .گشته بودگم  حقیقت

میختگـی غـم و   ، آ)فوران گل حسرت از خاك(روزي از دردها و آرزوهاي بشرام
، رفـع  )پرش شادي از خندق مـرگ (مرگ درعین شادمانی شادي و هراس از سایۀ

، تباهی ایمان انسان معاصر و سجودي )جنگ تنهایی با یک آواز(هاي آدمی دلتنگی
 زیسـت ، تخریـب محـیط   )جنگ پیشانی با سردي مهـر (خالی از عشق و خلوص

، از بین رفتن هنـر و سـنت در تقابـل بـا     )دفع آفات حملۀ لشکر پروانه به برنامۀ(
، توصـیه بـه عشـق و    )قلم نی به حروف سـربی  هنگ سیاه حملۀ(تمدن و صنعت

، ویرانـی طبیعـت بـه بهـاي     )فتح یک کوچه به دست دو سـلام (دوستی در جامعه
  .سخن گفته است... و) قتل یک بید به دست دولت(اعمال سیاست

) Karma(در عرفـان هنـدي، کارمـا   «. او اغلب به رنج متمایل است تـا شـادي  
و  ،رو کـه جهـل و غفلـت هسـت      دوباره هست، از اینزایش . یعنی زایش دوباره
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همـه چیـز درد اسـت و همـه چیـز      ... پس ،غفلت هست چون درد موجود است 

  ) 62ـ61ازلی، ص ةهاي ذهنی و خاطر بت(».گذراست
» رنـج «بودایی، چهار حقیقت شریف بنیادین بـا محوریـت    ۀهمچنین در فلسف

  :وجود دارد
  زندگانی سراسر رنج است؛ .1
  آید؛  به سبب وابستگی به وجود میرنج  .2
  نشاند؛ توان فرو رنج را می .3
فهـم،  : نـد از اکـه عبـارت   هست ي براي فرونشاندن رنجا گانه هاي هشت  راه .4

 1.اندیشه، سخن، زندگی، تلاش، پایداري، هوشیاري و تمرکز درست

نمایانگر عشق فـراوان و  » ها گردش سایه«و » بودا«، »شاسوسا«شعرهایی مانند 
، از هـاتفی کـه   »نـداي آغـاز  «در شعر . و تعالیم اوست بودابه  سپهريسرسپردگی 

براي رفتن گفته و   خواند، سخن هایش، مدام او را می رفتن چشم  خواب  قبل از به
او عاشقانه به زمـین خیـره و از دیـدن     ۀزیرا مردم زمان ،شود آماده می به هیچستان
اي را سـر یـک مزرعـه جـدي      کـدام زاغچـه    شوند؛ هیچ جذوب نمییک باغچه م

واسطه بـا آن، بـه    جاي زیستن در جهان طبیعت و رویارویی بی  آنان به. گیرند نمی
باید بـه تنهـایی    بوداپس به ناچار چون استادش،  ،دانش و علم خود متکی هستند

  ».مانند کرگدن، تنها سفر کن«: گفته است بودا. راهی سفر شود
و بـه سـمتی   / تنهایی من جا دارد، بـردارم  ةکه به انداز/ باید امشب چمدانی را

واژه کـه همـواره مـرا     رو بـه آن وسـعت بـی   / بروم که درختان حماسی پیداسـت 
  2)393ـ392(هایم کو؟ کفش!/ سهراب: یک نفر باز صدا زد/ خواند می

چیزهـا را   کنـد  آدم احساس مـی ... سپهريدر کار « : گویدمی دکتر رضا براهنی
شود که  جاي آنکه انسان در آب، ماهی ببیند، احساس می  به. بیند کمی عوضی می

ست که طبیعت بینا ا اش اینبینی معنی این باژگونه. نگرد ماهی در آب به انسان می
 دکتـر شـفیعی  و بـه نظـر   ) 128، صهنر و ادبیات امـروز (»...شود و انسان کور می

او میـان طبیعـت و   . اسـت  سـپهري هنـر   ةعمدگمشدگی مرزها، مشکل «: کدکنی 
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ودایی که بین این عالم و عـالم   ةمانند انسان دور. ماوراي طبیعت در نوسان است
ادوار شـعر  (».بیند و نه حد فاصلی بین این دو قائل اسـت  بالا، نه شکاف مطلق می

  ) 175ص فارسی،
، او را )Zen-Buddhism(بودیسـم  شاعر در ذن اما واقعیت این است که مطالعۀ

بـه  » واقعیـت « ذندر مکتـب  . پنداري با مظاهر طبیعـت کشـانده اسـت    ت ذابه هم
نیامـدنی    دسـت   آمدنی و هم به  دست  شود که در آن واحد، هم به می  چیزي گفته 

هم  نشدنی   کردنی، دنیاي نیاموختنی و درك  ماوراي دنیاي آموختنی و درك. باشد
رهیافـت یـا   . بیداري برسـد   تواند به کند می  که خود را وقف  و کسی ،وجود دارد

تقریباً همـان اسـت کـه در عرفـان اسـلامی، شـهود و اشـراق نامیـده          ذنطریقت 
، معتقد است انسان بایـد  کریشنا مورتیو  بودابه پیروي از تعالیم  سهراب. شود می

بـه   و  ،تـر بـه طبیعـت بـدوزد     شود تا بتواند نگاهش را شـفاف » ندانستگی« ۀشیفت
  . ت دست یابدمعرف

هـاي پیرامـون بایـد کـاملاً      اساس این نگرش بر این است که درك ما از پدیده
از پـیش تعیـین شـده یـا بـه دور از        مستقل و تازه و آزاد از هرگونـه چهـارچوب  

هنرمند کسی نیست که با هفـت  «: کریشنا معتقد است. هاي موروثی باشد شناخت
انسان باید هنر زندگی . ی هم هنر استهنر آشنا باشد، بلکه درست دیدن آسمان آب

خواننـدگانش  و  او پیوسته به شاگردان) 28رهایی از دانستگی، ص(».کردن را بیاموزد
به نظر او رهایی حقیقی ) Look at what is.(به آنچه هست نگاه کن: کند تأکید می

 بودا براي سـپهري، . انسان یعنی با تمام وجود دیدن و رهایی از هرگونه دانستگی
همه سفر و سیر و سلوك در سایۀ این   رود و پس از آن شمار می ترین الگو به  کامل

  . پردازد آیین در سه مجموعۀ ماقبل آخر، به بیان دیدگاه اصلی خود می
: ك.ر(».انسان هـدف عـالی آفـرینش اسـت    « دیگر اینکه اگر در عرفان اسلامی
هـا و   آسـمان  و در آن، زمین و زمینیـان بـه   ) سیماي انسان کامل از دیدگاه مکاتب

او سـعی  . انسان هدف عالی خلقت نیست سپهريرسند، در شعر  ملکوت الهی می
  : ها به طبیعت و زمین دارد در پیوند دادن انسان
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پـرم از   /از پل، از مـوج  پرم از راه، /و پراز دار و درخت /شن و    پر از نورم  من 

  )336ص(نهاستدرونم ت چه  /آب برگی در ۀسای
ست و کسـی  ا چیز از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار  در این تساوي، همه

اي است؛ در نگـاه   ، بینشی اسطورهسپهريبینش . یا چیزي بر دیگري، برتري ندارد
. یابد طبیعت است که در جهان، حضور و انعکاس می ۀاي، انسان به واسط اسطوره

انسان گرفته تا سنگ و گیـاه و جـانوران،   هاي طبیعت، از  موجودات و پدیده ۀهم
  آنچـه «آمیزي دارند و زشت و بـد و نـامطلوب وجـود نـدارد؛      زیستی مسالمت هم

هـاي آن،   دریافـت و قبـول جهـان و پدیـده     اسـت؛  سـپهري مبناي عرفان  »هست
  .»ست و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی« :گونه که هستند همان

خواهد عجولانـه   در اختیار دارد، نمیست که در اندك فرصتی که  ا او مسافري
آنچه درك و  ۀاما بیان و زبان آدمی نیز قاصر است از بیان هم ،به پیرامونش بنگرد

گویی عارفان و شوریدگان نیز، ناشی از ناتوانی  گویی و مبهم کلی. شود دریافت می
ها و عواطف است؛ به عبارت دیگر، عظمت  دادن و توصیف تجربه  ها در نشانآن
  .هایی فراتر از ذهن آدمی است نه ناتوانی در گفتار نین ادراكچ

او سـرمنزل مقصـود آدمـی را     3.اسـت  سـپهري از مفاهیم کلیدي عرفان  »تهی«
لـب  «کسی که تـا  . ست»تنها«جایی که انسان . نیرواناستداند که معادل  می» هیچ«

به مقـام فنـا و   نیز اشاره » هیچ ملایم«. رفته، از تکثر و تضاد، رها شده است» هیچ
  .آن دارد ناپذیرِ وصف آرامشِ ۀسای

  
  رمانتیسم در شعر سپهري

از . شعر به عنوان هنري گویا، به طور ذاتی به رمانتیسم و احساسات گـرایش دارد 
 هر... شاید اغلب شاعران درجه یک ما از جمله اخوان، شاملو، فروغ و ،همین رو

 ،سـپهري در شـعر  «: برخی ۀگفت  به ،حال به هر. ندایک به نوعی شاعرانی رمانتیک
امـا شـاید   ) 560روشن، ص ۀچشم(».نوعی رمانتیسم زلال و شفاف منعکس است

پندارند که مطابقـت دیـدگاه یـک     می آفتاب مصاحبت از نویسندگان محترم کتاب
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فلسـفی غـرب، گنـاهی     ـ ـهـاي فکـري   هنرمند ایرانی، با یکی از مکاتـب و نحلـه  
اند  که کوشیده ها در چند جاي کتابشان، به کسانیآن! آید می حساب  نابخشودنی به

ــه  ــا مکاتــب و   در تحلیــل شــعر او، مشــابهات فکــري و علایقــش را ب نحــوي ب
 ، فـرو سـپهري گرایـی   طبیعـت «: دهنـد  دهند، هشدار مـی   هاي غربی تطبیق دیدگاه

جـاي   یا در) 63از مصاحبت آفتاب، ص(».غلتیدن در مکتب ادبی رمانتیسم نیست
رداي رمانتیسم بدوزند،  سپهريکوشند براي  نظر برخی پژوهشگران که می«: دیگر

اما عجیب اینکـه همـین نویسـندگان بـا     ) 132همان، ص(».هرگز پذیرفتنی نیست
یکبـاره خـود، بـه     ،ورزنـد  خود اصرار میۀ گفت جاي دیگر نیز بر این اینکه در چند

  ها بـه  طبیعت در آثار رمانتیست«: یازند می  با رمانتیسم دست سپهريتطبیق دیدگاه 
یعنـی   ،شود براي دیدن عکـس رخ یـار   اي می شود و پیاله صورت معبد تصویر می

  )263همان، ص(».جهان جان  ةذر   تجلی ذات خداوند در ذره
منظور از طرح این بحث، رد و انکار نظر نویسندگان این جملات نیست بلکه 

بـا ایـن مکتـب،     سـپهري تطابق یا عدم تطابق نگـرش   ةخواهیم در ادامه، دربار می
شعرهاي او حکم و نظـري مشـابه یـا در مقابـل نظـر       ۀبحث کرده و بدون مطالع

  .باشیم  نویسندگان کتاب نامبرده ارائه نکرده
دنیـاي    معنـی بازگشـتی دوبـاره بـه     مفهومی مدرن است و صرفاً بـه   ،رمانتیسم

بیگانگی انسـان در عصـر دانـش فنـی      ازخودها به  بلکه رمانتیک ،متافیزیک نیست
هـا بـر    شـد روابـط انسـان     تسلط دانش فنی و عقلانیت ابزاري باعث. اندیشند می

 ۀاین نهضت در ده ـ. شد و رمانتیسم جریانی در مقابل آن ،سودمندي استوار شود
بیست و سی قرن نوزدهم، جایگزین کلاسیسم شد و عاطفه و ناخودآگـاه انسـان   

آمـده   ادبـی   هـاي  مکتبدر بخش رمانتیسم کتاب . شمند تلقی گردیدنیز در آن ارز
اي از  رمانتیسم بیش از اینکـه یـک جریـان ادبـی و هنـري باشـد، مرحلـه       «: است 

ست کـه در اواخـر قـرن     و در اصل یک جنبش مطلقاً انقلابی ا ،حساسیت اروپایی
هاي انسان  با شعار محوري بیان آزاد حساسیت 1850و تا سال ،هجدهم ظاهر شد

  )177ـ1/161 هاي ادبی، مکتب(».و تأیید حقوق فردي، بر ادبیات اروپا حاکم بود

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       282 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 282      89بهار و تابستان 
گردانـدن از قواعـد کلاسیسـم،      روي: سـت از ا اي این مکتب عبارته ویژگی 

بـه احسـاس،     شرح توأم خوبی و بدي، زیبایی و زشـتی، شـادي و غـم، پایبنـدي    
ت به عصر طلایی اولیه کـه در آن  منظره، بازگش و   به رنگ  هیجان و تخیل، علاقه

و بالاخره چرخش به سوي طبیعت،  ،گفتند انسان و طبیعت به یک زبان سخن می
  .است زن و کودکی

مشـکل اساسـی   «: که  ادوارد نیز در باب رمانتیسم آمده المعارف فلسفی پل  ةدر دائر
  بیگانـه : شـود  فرهنگ معاصر، یأس و از خود بیگانگی است که در سه بعد مطرح مـی 

  )Rout-ledge Encyclopedia of  Philosophy(.شدن انسان با خود، دیگران و طبیعت
آن چنـین   ۀنیز براي رمانتیسم، اصولی را برشمرده که خلاص رضا سید حسینی

  : است
دوري از فشار جامعـه و آزادي هنرمنـد در داوري و صـدور حکـم      :آزادي. 1
زندگی، چـه   ۀهر گوش ةنظر دربار و آزادي اظهار ،جامعه و قوانین اخلاقی ةدربار

 .زیبا و چه زشت، چه عالی و چه دانی

هـا و   در هنر، خـواهش » من« یاري فرمانروایی  هنرمند رمانتیک به :شخصیت. 2
این روش را نباید دلیل خودسـتایی او و  . کند می هاي دل و روح خود را بیان  رنج

اي،  اي یا اسطوره دادن قهرمان افسانه و قرارجاي الگ  فرار از بشریت دانست؛ او به
 .داند نوعانش میهم ۀخود را نمون

زیرا احساس،  ،دکرباید به عالم دل و روح آدمی توجه  :هیجان و احساسات. 3
بنـد    و قید  دل باید بی. ستا بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت مؤثر

دسـت بـاد سـپرده، شـنل       موهـاي آشـفته را بـه   شاعر . براند گوید و فرمان  سخن 
بیدي در روشنایی ماه و در کنار برجی ویران و با دلـی   ۀسیاهی بر دوش، زیر سای

و غـرق   ،کنـد  مـی   ، با خویشتن خلـوت  فرجامی شکسته شک بر اثر عشق بد که بی
یابـد؛ ایـن    می  زمان شدت ۀرحمان اندوه رمانتیک از دیدن گذشت بی. شود رؤیا می

احسـاس و   سـت کـه در جهـانی بـی    ا  ناپـذیر قلبـی   توقعات تسـکین  ةه، زاییداندو
 .است ایمان گرفتار شده  بی
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سوي فضاها یـا    آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به: گریز و سیاحت. 4
هـاي   هاي دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی واقعی یا بـر روي بـال   زمان

در این آثار پیوسته نوعی گریز . آثار رمانتیک استخیال، یکی دیگر از مشخصات 
هـا   سفرهاي واقعی نیز در کار رمانتیک. خورد می چشم  کشورهاي دوردست به   به

به اسپانیا، شرق، روسـیه   گوتیه به ایتالیا و اسپانیا، دومابه ایتالیا،  موسهمؤثر است؛ 
 ۀهم. کردند شرق سفر مه به و دیگران نیز ه نروالو  لامارتین، شاتو بریانو ایتالیا، 

هـاي تـازه و بـالاخره آن     یافتن محیط زیبا و مجلل و رنگ  این سفرها، در آرزوي
 .زیبایی کمال مطلوب است

هنرمند رمانتیک، تخیـل، امیـد، آرزو و معجـزه را جانشـین      :کشف و شهود. 5
 ،گویـد  هست نمییعنی آنچه . ، پایبند تصور استسازد و بیش از تقلید حقیقت می

 .آمیز است مبالغه» بینی درون« نوعی ،رمانتیسم. کند می و از آنچه باید باشد بحث 

انگیـز   باید مفهوم خیـال . اهمیت خاصی دارد» کلمه«نزد اینان،  :افسون سخن. 6
و بیش از هرچیزي در روابط کلمات با یکـدیگر   ،آهنگ کلمه را دریافت  و ارزش
بـاره    در این هوگو .کرد  دقت ،انگیزند می  هایی که هر یک بر ها و خاطره و هیجان

  بـدین » .عبارت از سخن است و سـخن خداسـت   ،کلمه« :مقالاتی نوشت و گفت
جاي اینکه نوع مخصوصـی از نوشـته بنامنـد، حـس       ها شعر را به ترتیب رمانتیک

     4)183ـ178ص همان،(.کردند زیباشناسی و حالت روحی مخصوص تلقی

هـا   قـرن هجـدهم، در میـان رمانتیـک     ۀاست که برخلاف فلاسف  در ادامه آمده
شـد و آن را از منظـر هنـري مـورد      به عنوان احتیاجی قلبی و درونی، زنده » دین«

پنداشتن علم و فلسفه نسبت به هنـر   چنین آنان مخالف برترهم. توجه قرار دادند
ها به خرد روشنگري، نه به معناي انکار عقـل، کـه بـه معنـاي      رمانتیک«اما  ،بودند

حقیقـت و زیبـایی،   (».تر از خرد بود، بهـره بردنـد   ها کاملطرحی نو که به نظر آن
  )129ص

انـد؛   هاي ادبی و هنري، به نحـوي بـا طبیعـت ارتبـاط داشـته      هر یک از مکتب
طبیعـت    بـه   بازگشـت  ۀر اندیش ـد ،روسـو ها که بر اساس عقاید  رمانتیک«ازجمله 
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 ».کننـد  می  توصیف  نخورده  صورت بدوي و دست و آن را در آثار خود به  ،هستند 

کلمات در وهمـی از معبـد طبیعـت    «: گفت می بودلرو ) 1/185هاي ادبی،  مکتب(
از (».کنـد  می  را براي ما تفسیر  دهد و آن  می و شاعر بدان گوش  ،رسد به گوش می
   )70، صسوررئالیسمرمانتیسم تا 

رمانتیسم  شناخته شده است، او را پدر نهضت » فیلسوف«روسو اگرچه به عنوان 
دانسـتند کـه بـا     او و پیروانش انسان بدوي را موجودي سعادتمند می. دانندنیز می
براي اینکه از شر «از دید آنان . ست ـ در عین یگانگی اـ داراي روح و جانطبیعت

ست تمدن را رها کنیم، زیرا انسـان، طبیعتـاً خـوب     کافی ا شویم، بدبختی خلاص 
است و انسان وحشی چون شکمش سیر باشد، با تمام طبیعـت در حـال صـلح و    

هیوم، ) 3/238تاریخ فلسفۀ غرب، (».همۀ مخلوقات مهربان است صفا و نسبت به 
 فقط لباس، بلکه کند که نه  می درجۀ حساسیت روسو را به حساسیت مردي تشبیه 

حال، او را روانۀ جنگ با عناصـر سـخت و     باشند و با این پوستش را از تن کنده 
  . تواند توصیف خوبی براي سپهري نیز باشد و این می! باشند سرکش، کرده 

مکتب رمانتیـک   ۀو آن را مرامنام ـنوشته کرامولبر درام  هوگو اي که در مقدمه
انسـان در جهـانی     وقتـی ...«: آمده اسـت هاي اولیه  زمان ةدربار ـآورند می شمار   به

نخسـتین  ... شـود  مـی  گشاید، شعر نیـز همـراه او بیـدار     می  شده، چشم تازه ایجاد 
 ۀچنان به خداوند نزدیک است کـه هم ـ . راند سرودي است سخنی که بر زبان می

او راز دل . رؤیاهـاي او کشـف و شـهود    ۀتأملات او شور و جذبـه اسـت و هم ـ  
خدا، : او فقط سه تار دارد چنگ . خواند کشیدن آواز می  ت نفسسهول گوید، به  می

نـه تملکـی نـه قـانونی، نـه تجـاوزي نـه        ... سـت ا زمین هنوز بایر. روح، آفرینش
چیز در آن مزاحم انسان نیست؛ آن زندگی شـبانی و بـدوي را دارد     هیچ... جنگی

را آزاد  بخـواه اسـت؛ خـود   هـاي دل  که سخت مساعد تأملات تنهایی و خیالبـافی 
  )3/216همان، (»... .کاري دلش خواست بکند گذارد که هر می

هـا و  هاي سردمداران و نویسندگان رمانتیسم، شباهتدر ادامه با توجه به گفته
  .شودهاي شعر و نگاه سپهري با موازین این مکتب بررسی میتفاوت
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نیازمنـد  ي طبیعـت  هـا  روح انسان براي احیاي زیبایی فطري خـود بـه زیبـایی   
، و آنچـه  دارد مـی  کند، طبیعت آن را بیـان   از زیبایی احساس می روح آنچه. است

پـذیرد؛ بـرعکس هـر چـه انسـان از       کند، روح مـی  می  طبیعت از زیبایی خود بیان
همان درجه،   شود، بهطبیعت دور، و در قیود مادي و معنوي شهرنشینی گرفتار می

  چیـز در طبیعـت، زیبـا و      همـه  .دهـد  مـی   روح، زیبایی فطري خـود را از دسـت  
 ـ ،شود آن حفظ می ۀجاست و تعادلی دارد که از طریق قوانین نانوشتهب  ۀاما مداخل

و  ،شـود  انسان در طبیعت زاده مـی  .کند انسان، این توازن و هماهنگی را مختل می
چیـز   هـر . گـردد  زندگی، دوباره بـه آغـوش آن بـاز مـی     ۀباریک پس از گذر از راه

و اگـر   ،ست در جاي خود نیکوست و حتی مرگ هم، امري لازم و طبیعیطبیعت 
  :کرد ماندن نمی زد و هوس جاودان  نبود، انسان دست به آفرینش نمی

و نگـوییم  / بدي اسـت   که شب چیز  و نگوییم.../ روي قانون چمن پا نگذاریم
 ـ/ که شبتاب ندارد خبر از بینش باغ / ردو نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپ

و بدانیم اگر کرم نبود، زندگی چیـزي  / و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون
و اگـر مـرگ نبـود،     /به قانون درخـت  خورد لطمه می اگرخنج نبود، و /داشت  کم

  )295ص(گشت پی چیزي می دست ما در
ماندن خود لذت برد؛ حتی اگر گهگاه  پس باید بود و از زندگی در دنیا و زنده 

از کجا معلوم که درد و بیماري نیز . نیز سر راه هر یک از ما سر بر آوردمشکلاتی 
  به حال انسان مفید نباشد؟ 

/ آیـد پـایین  ام گاهی در تب، مـاه مـی   دیده/ بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم
گاه زخمی که به پـا  / خواند ام سهره بهتر می دیده/ رسد دست به سقف ملکوت می

گـاه در بسـتر بیمـاري مـن،     / اي زمین را به من آموخته اسـت ه زیر و بم/ ام داشته
  )296ص(حجم گل چند برابر شده است

احساس و غریزه را هم باید از قید و بنـد قـوانین قـراردادي و فرمایشـی آزاد     
ها در اسارت، میسر شکوفایی آنخواهند عمل کنند، زیرا  طور که می تا آنگذاشت 

  :نخواهد بود
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بگـذاریم بلـوغ، زیـر هـر     / بگذاریم که احساس هوایی بخورد/ ریمپرده را بردا 

ها را بکند و به  کفش/ بگذاریم غریزه پی بازي برود/ خواهد بیتوته کند بوته که می
  )297ص(ها بپرد دنبال فصول از سر گل

امـا او ناامیـد    ،منـد اسـت  گهگاه نیز از ناملایمات و رفتار انسان امـروزي گلـه  
هـا،  انسانی ایمان دارد و در ناخودآگـاه جمعـی انسـان   زیرا به فطرت پاك  ،نیست

  :کورسوي امید وحدت و تفهیمی هست
و در ضـمیر چمـن، جـوي یـک مجادلـه      / گویـد  هنوز انسان چیزي به آب می

طنین بـال کبـوتر، حضـور مـبهم رفتـار آدمیـزاد       / و در مدار درخت/ جاري است
  )320ص(است

 آمـد بـه   صداي دوسـت مـی  «که  ستا  زمانی ةخاطر» دوست ۀسای  تپش« شعر
اتـاق   کتابدر  .»بود که منطق زبر زمین در زیر پا جاري   گوش دوست و هنگامی 

روي بام همیشه پابرهنـه  « :است واسطه با طبیعت گفته  هم از همین ارتباط بی آبی
تلاش آدمی است در  ةماند کفش، ته. رفت  بود که از دست پابرهنگی نعمتی . بودم

کفـش چیـزي شـیطانی     در. تمثیلی از غم دورمانـدگی از بهشـت  راه انکار هبوط؛ 
  )19آبی، ص اتاق(».سالم زمین و پا ۀست میان مکالم اي ا است؛ همهمه

اي و معنوي کهـن   هاي فراوانی به زندگی اسطوره اشاره ،در شعرهایش سپهري
: گفتـه اسـت   کریشـنا مـورتی  . کند می کودکی با حسرت یاد  ةانسان دارد و از دور

در چنـدین شـعر،    سـپهري » .که زمان وجـود دارد، معصـومیت راه نـدارد    جا هر«
ها و دوران قدیم زندگی بشر و  شناخت و آگاهی و ایمان را تنها به عصر نخستینه

  . داند آن را در زمان کودکی هر فرد، منحصر می ةیا جلو
، شـاعر معاصـر   احمدرضـا احمـدي  به  1349اي که در سال  او در انتهاي نامه

نقـل از مقالـۀ   (».من چه دیر فهمیدم که انسان یعنی عجالتاً«: آورد ه است، مینوشت
بـه نظـر او انسـان،    ) 1379 مهـر  19بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم، خراسان، 

کـودکی یـا    هـاي  و در آرزوي زمـان  ،یعنی زمان و تاریخ است» شبنم دقایق«اسیر 
  .حال است ۀظدهد و در آرزوي دریافتن لح نخستین، ناله سر می
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  رفــتن پیــروان ایــن مکتــب از تضــادهاي زنــدگی واقعــی، خصوصــیت   طفـره 
رو آوردن به دوران کودکی و دوران پیش از تـاریخ، فصـل مشـترك    «هاست و آن
همـواره از دوران   سـپهري ) 12، ص...نیلوفر خـاموش (».آثار رمانتیستی است ۀکلی

کـودکی و    جـدایی میـان روح  نوستالوژي و . کند کودکی با شیفتگی خاصی یاد می
مواجهه با فاصله و تضاد بین دنیاي سنت و جهان مدرن امـروز،   ،حال شاعر زمان 

  دنیـاي از دسـت  . و شعرهاي بسیاري پـس از آن اسـت  » کاشی  گل«موضوع شعر 
» شرق اندوه«از . دهد کودکی، او را به پروراندن دنیایی آرمانی ذهنی سوق می ۀرفت
بنـد را نیـز از پـاي خـود       گویی این آخـرین . نهد زمانی می بی ۀبعد، پا به عرص به 

ست که در انسان و گیتی جـاري  ا  زمان مینوي یا قدسی» زمان« این. است  گشوده
جهـانی کـه او   . ورنـد  بلکه انسان و گیتی در جریـان جاویـد آن غوطـه    ،شود نمی

انسـان در  : جهـانی کـه در آن  . سـت ا  جهانی قدسی و اساطیري ،آرزویش را دارد
  )424ص(.زد کرد و با نبض درخت، نبض او می سمت پرنده فکر می

یا » ابد«در متون مختلف ادیان الهی پس از رستاخیز، زمان کرانمند و محدود به 
پیوندد و سرانجام، انسان آرامش نخستین را باز  زمان بیکران و حرکت به سکون می

. هاست ن محتاج به یاد آوردن زیباییدر دنیاي مدرن اما آشفتۀ امروز، انسا. یابد می
قوسـی از دایـرة   « پس شاعر از کودکی خود و خانه و باغشان در کاشان، به عنوان

آلایش اساطیري است که انسان  کند و مرادش دوران پاك و بی یاد می» سبز سعادت
وقـت،    در آن  و زنـدگی / چیـد  مـی  فلسفه  بی توت  / خورد می فلسفه  بی آب «در آن 

دربارة » عبور یک   چشمان«شعر . »آزادي بود بغل   یک / بود  از نور و عروسک صفی  
بلـوغ ظـاهري انسـان و    . دادن معصومیت کودکی در طی رشد انسان است از کف 

کودك از سهم شاداب خـود  «، و انجامد  خرد حسابگر او به غم و اندوه درونی می
رود، در نتیجه  بالا می» هاي خطا پله« شود، و از و در دام هیاهوي ارقام گم می» دور

  .براي رستگاري باید همیشه کودك ماند. شود می» از وزن لبخند ادراك کم«
گرایی و تمایل به بازگشت به زمانی که انسان  ، بدوي»بعد ها به  از آب«در شعر 

و آن را  ر اوج صفا و یکرنگی با طبیعت بودبر اساس غریزه و فطرت پاك خود د
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این امر بیشتر، حس . گرفت، نمود خاصی دارد آغوش می ي مهربان، درچون مادر 

امـروز،   ه خسته از دنیاي علمی و دود گرفتۀنوستالوژیک و آرزوي انسانی است ک
تواند و تنها باید با حسرت از آن  اما نمی ،خواهد به آرامش نخستین دست یابد می
آواز غریـب رشـد، در   « اما گاهی هم، )424هشت کتاب، ص(طلایی یاد کند ةدور

و انسـان، سرمسـت از قـدرت اندیشـه و خلاقیـت       »پیچیـد  مفصل ترد لذت مـی 
اندیشـید تـا    خویش، به سر پاي خود ایستادن و بریدن از مادر مهربان طبیعت مـی 

جایی که سرانجام، انسان معاصر از تعالی بازمانده و تنهـایی، گریبـانگیرش شـده    
  :است

/ ۀ دقیـق انـدوه  در هندس ـ/ انگشت تکامل/ آن وقت/ خاکی شد/ زانوي عروج
  )425ص(ماند تنها می

واقعیت دنیاي ما آدمیان را به سادگی و زیبـایی در پوششـی از دریـغ     ،سپهري
و بر ازدحام و زشـتی و   کند،، جلو چشم خواننده ترسیم می ییهاي طلا گذشته بر

و  هـایی کـه بـه حفـظ قـوام      از دست رفتن ایمان و عواطف اصیل پـاك و ارزش 
  .خورد کنند، افسوس می وحدت جامعه کمک می

و بـازتعریف  » کلمات«به   نیز همچون هنرمندان رمانتیک، توجهی ویژه سپهري
 در شـعر  ،براي نمونه. زندگی انسان از دید خود دارد ةمفاهیم و اصطلاحات عمد

  . نامیده است» طومار طولانی انتظار«و » حجم غمناك«انسان را  ،»بود اینجا پرنده «
ژاپن، هند، پاکستان، افغانستان، مصـر،  «: ها عاشق سفر بود او نیز مانند رمانتیک

 آلمان، انگلستان، هلند، اسـپانیا، ایتالیـا، فرانسـه، اتـریش، یونـان، امریکـا، برزیـل       

  )37از مصاحبت آفتاب، ص(».است  کشورهایی بودند که بدانجا سفر کرده
 ة، سـرود »خـاطرات جـوانی  «اي که بـر دفتـر شـعر     در مقدمه پهريسهمچنین 

عواطـف   ةاحساسات سوزنده، نمایند ةشعر زایید«: گوید می، نوشته مشفق کاشانی
سـت کـه احساسـات     ا شـاعر نقاشـی  . رقیق و مولود هیجان شدید روحـی اسـت  

پس دیـد او نیـز بـه شـعر، هماننـد      ) 28، صهمان(».دهد خویش را مدل قرار می
  . هاست رمانتیک
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توان شعر سپهري را بسیار نزدیک به رمانتیسـم   دوستی هم میحاظ طبیعتاز ل
تـر   کـس مقبـول   هاي انگلیسـی دعـاي آن    در آثار رمانتیک«انگلیسی دانست، زیرا 

است که آدمیـان و پرنـدگان و چرنـدگان، همـه را از بـزرگ و کوچـک دوسـت        
 ـ ... آرامش و شادي رمانتیسم انگلیسی... بدارد  ذات باشـد، در  اگر هم درون کـاخ ل

سـوي   شـود، بـه    است، و هرچند که اغلـب وسوسـه مـی     پشت نقاب اندوه پنهان
ــ امـا   شـن   نهایت در یک دانۀ محورهاي عرفان شرقی قدم برداردـ مانند دیدن بی

سـید حسـینی   ) 196ـ ـ1/195هاي ادبـی،   مکتب.(است جایی نرسیده   در این راه به
هـاي تمـدن و کـابوس     بـر ضـد تصـنع    رمانتیسم انگلیسی انسان را«: معتقد است

ــ  نـوعی خـودآزاري  ... امـا ... کنـد  تاریخ، به جهـش طبیعـت انسـانی دعـوت مـی     
کنـد تـا بـه رنـج خـود       می  را تحریک رو که دیگران   ـ است؛ نه از اینمازوخیسم

کنـد   مـی   رو کـه گمـان   کنـد، بلکـه از ایـن     بخشد و آن را به لـذت بـدل     اصالت
درسـت هماننـد تعـالیم بـودا کـه      ) 195همان، ص(».شود یشادمانی از رنج زاده م

  .مورد توجه سپهري بود
و تنها گهگـاه   ،ها، زن حضور ندارد برخلاف آثار رمانتیک پهريسدر شعرهاي 

 ـ ۀیـا نیم ـ ي آنیمـا  طرحواره شـب  «دو شـعر    .را شـاهد هسـتیم  روان شـاعر   ۀزنان
و ظـاهراً همراهـی بـا     ، خطاب به آنیما سروده شـده » دروگران پگاه«و » آهنگی هم

  . نیاز کرده است آنیما، شاعر ما را از همسرگزینی و زناشویی بی
  

  گیرينتیجهبرآیند و 
هایی که به تبع آن در آغاز این نوشـته مطـرح شـد،    با نگاهی به سؤالات و فرضیه

  : دکربندي توان مطالب متن را به صورت زیر جمعمی
شـعرهاي   ۀنظـران و نیـز مطالع ـ  هـاي صـاحب  پس از بررسی و تحلیل دیدگاه

، عرفان پژوهشگرانشود که بر اساس نظر درست برخی از معلوم می هشت کتاب
سپهري از نوع عرفان اسلامی نیست؛ پیوستگی و اتصال عرفان سپهري با ذهنیـت  

  .انفصال آن ممکن و معتبر است ةانداز ما، به  ۀدیگر عرفاي مشهور گذشت
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در شـعر   راـ ـ» عرفـان «ة بـار واژ  تنهـا یـک   ب،کتـا   هشتاو در تمام شعرهاي  

اما به هر صورت باید اذعان کرد در شعر او، نـوع   ،کار برده  به ـ»آب  پاي  صداي«
یـا  » شـرقی «  توان آن را عرفان خاصی از عرفان مبتنی بر اشراق وجود دارد که می

مسـتغرق  » خـدا « اگـر عرفـان عرفـاي قـدیم، آنـان را در      زیرا ،نامید» گراطبیعت «
  تـا  غـرق شـود  » طبیعـت « شده که با دید عرفانی در  باعث سپهريساخت، در  می
  .ببیند» دیگر جور «و روزمرگی، » غبار عادت«مانده از   از کشف اسرار پنهان  پس

اگـر در  یافـت کـه    نیز درخـواهیم   مولوي مثلاً با شعر سپهريشعر  ۀدر مقایس
، انسان در فراق معشـوق و بازگشـت بـه نیسـتان،     مولانانگاه عارف بزرگی چون 

اي از زبـان او رخـت بـر     نالد و اشتیاق بازپیوستن به منشأ الهی، لحظـه  همواره می
سخن از پیوند با طبیعـت   کتاب،  هشتبندد و در همه حال شاد است، اما در  نمی

حـرف اول را   ـو نه پیوسـتن بـه ذات خداوند ـ   ـهاي نخستینو بازگشت به زمان
و همچنین با اینکه بارها صحبت از وصل و اشتیاق بـه رسـیدن، در میـان     ،زند می

» حقیقـت «یا » او«سوي   اما گویی در واپسین دفتر شعر او، میل و کشش به ،است
  . شوند هاي پیشین، مانع از شادي می گراید و همان غم به سردي می
ي از اصـطلاحات عرفـانی   بـازگویی بسـیار   نیـز بـه    پهريس ـکه  است  درست 

... مفاهیمی چون تجلی، کشف، اشراق، وقت، نظام احسـن، سـلوك و   و ،پرداخته
گفـت دیـد او، تفـاوت     تـوان   جـرأت مـی   اما بـه   ،وفور در شعر او بازتاب یافته به

ارمغـان   منظور این نیست که او عرفانی مـدرن را بـه   . اساسی با نگرش قدیم دارد
کامـل و   ۀتفسـیر و مقایس ـ  ،هرحال به . دار نیست ي زمانا آورده، چه عرفان، مقوله

و آنچـه   ،گنجـد  حتی کوتاه دو نگرش عرفانی قدیم و جدید در این مختصر نمـی 
   .گذشت، تنها دورنمایی براي شناخت مجمل تفاوت این دو بود

، بسـیار شـبیه   سـپهري خواهیم دید کـه هرچنـد    کتاب،  هشتبا مرور اجمالی 
هـایی   اصول رمانتیسم، مصداق ۀتوان براي هم نمی ،سخن گفتهها عقاید رمانتیست

ظـاهر چیـزي از    به  سپهريستایی  طبیعت«: به قول آشوري. دقیق در شعر او یافت
اي  هـایش از درونمایـه   امـا ریشـه   ،ستایی رمانتیسم اروپـایی در خـود دارد   طبیعت

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                          

                                                                                                                       

 
 

   
   پیوند عرفان و رمانتیسم          

 در شعر سپهري                     291 

 نـووالیس ) 26پیـامی در راه، ص (».سـت  شرقی و آن عرفان  ،خورد می تر آب  عمیق
دیدن نامتنـاهی در متنـاهی و   : کردن دنیاست  هدف هنرمند، رمانتیک»  گفته بود که

آیـا   و )Rout-ledge Encyclopedia of Philosophy(».شگفتی از هر چیز پسـت 
  نیز همین نیست؟ ـاز جمله سهراب کار عرفاـ

 در عرفان نیز همچون رمانتیسم، تعامل انسـان بـا هسـتی، تعـاملی شـهودي و     
تـدریج مسـیر     انسـان بـه  «: ها نیز معتقدنـد  از طرف دیگر، رمانتیک. اشراقی است

 ـ ـسوي زندگی ماشـینی و صـنعتی    از طبیعت بدوي و پاك به ـتباهی و سقوط را
باورانه، انسـان از ذات   شکل متافیزیک اما در عرفان به ) Ibid, p.2(».است  کرده طی

  از نیستان طـی  مولاناتعبیر   مبدأ الهی یا بهقوس نزولی را از حقیقت، دور افتاده و 
هـایی را   چنین شباهت ،حال به هر. فکر رجعت به اصل خویش است و در ،کرده
هـاي   زیـرا ایـن دو تفـاوت   ، خوانی عرفان و رمانتیسـم دانسـت  توان دلیل هم نمی

جمله اینکه در عرفان، تنها یک حقیقت واحـد ازلـی و    اساسی نیز با هم دارند؛ از
هـا و کاینـات، در واقـع تجلیـات همـان حقیقـت        پدیده ۀو هم ،ي وجود داردابد

اي در  نشـده   تعیـین   پـیش  اما در رمانتیسم ممکن است حقایق متکثر از ،اند مرکزي
. بدون اینکه به مرکز واحدي متعلق باشند یا برگردند ،باشند کنار هم وجود داشته 

ایــن حقــایق متکثــر در رمانتیســم، حقــایقی الهــی نیســتند و تنهــا ممکــن اســت  
  .معنی دهند» رستگاري«

کشـف  : نـد از ا، عبـارت است سپهريمورد توجه اي که  ل و مفاهیم عمدهئمسا
، شناخت طبیعـت و  کودکی، گریز از عادت و تغییر نگاه ۀطبیعت با نگاه کنجکاوان

شدن از رمز و راز هستی از طریق شهود و اشراق، دستیابی به گـوهر عشـق،    آگاه 
گذاشتن موانع درك، اهمیت دادن و توجه بـه   ها، کنار شستن و زدودن غبار عادت

گذاشتن غرایز پاك فطري، سفر، زیستن بـر اسـاس کنجکـاوي و     زمان حال، آزاد
ذهنیـت روسـتایی و    ۀاب، نوستالوژي عارفانگرفتن از کت  کسب دانش بدون یاري

گریـزي، بیـان حـالات درونـی،      هاي اجتماعی، آرمـان  بومی، فرار از باورها و تنش
طلبـی، توجـه بـه دوران طلایـی      انـزوا و آرامـش  دعوت به ایمان از دسـت رفتـه،   
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اساطیر، نیایش، دقت در اشیاء، تفکر و تأمل در عناصر مختلف طبیعـت و تـلاش    

  .موهوم ۀیافتن به تصویري واضح از خداي ناشناخت  براي دست
بسیاري از این مفاهیم بین عرفان بودایی و رمانتیسم، اشتراك دارند و در شـعر  

تواند ذکر یک مثال از این پیوند در شعر او میاند؛ سپهري به وضوح پیوند خورده
فـردي و   کـه زنـدگی    هـایی  گذاشتن انسان  نمایش به «: به فهم این ادعا کمک کند
تأثیر محیط و عصر  ها تحتآن. هاست هاي آثار رمانتیک مشخصی دارند از ویژگی

نیز از مادر، برادر، خـواهر   سهراب) 1/186هاي ادبی،  مکتب(».شوند خود واقع می
 ةو البته براي معرفـی ایشـان بـه شـیو     ،ترین دوستانش سخن گفته است و نزدیک

یعنی تساوي انسـان بـا دیگـر     ـذن بودیسمی ۀدلخواه خود، که بیانگر همان اندیش
ادري دارم م :کند است، آنان را با مظاهر طبیعت اطراف مقایسه می ـمظاهر طبیعت

  )272ص(.دوستانی بهتر از آب روان/ بهتر از برگ درخت
 ترك تعلقات مادي و سـفر بـه    ها به اش، دعوت انسان شعر او با آن زبان ساده

وجـود  انسـانی   ۀپیرامون او جهانی سرشار از عاطف. ستا هاي عرفانی سوي جذبه 
 ،سـپهري  .اسـت  بار عصر فولاد و سیمان، رنگ باختـه   که در تلاطم خشونت دارد

: دهـد  یک راه حل جدي براي حل مشکلات روابط انسـانی در جامعـه ارائـه مـی    
   .تغییر نگرش نسبت به جهان هستی

ي عرفانی شرق دور آمیخته اسـت،  ها در دیدگاه رمانتیک این شاعر که با آموزه
زیـرا جهـانی را چـه کوچـک و چـه       ،نگـرد  او بیشتر به خلوت و درون خود مـی 

بزرگ، در درون خود پرورانده است و بیشتر به گوشه و کنار همین جهان سـرك  
او بـراي   . اسـت  اي براي بهتر دیـدن خـود   جهان بیرون براي او تنها آینه. کشد می

چینـی  «خواست حضـور دیگـران آن    نمی ، ونی قائل بودتنهایی خود، ارزش فراوا
  . را بشکند» نازك

بـه جداسـازي جهـان     ـکه بود ـ  در هر شکلی ـاو بر اساس بینش عرفانی خود
و تفـاوت قائـل    ـو نه صرفاً آسمانی ـد خاکی، از جهان مطلوب متافیزیکیآلو گناه

شدن میان آن دو باور داشت؛ بنابراین طبیعی است کـه بـراي شناسـاندن و القـاي     
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 ـ    کـار ه جهان برتر و مطلوب مورد نظرش، تصاویر و عناصري را در شـعر خـود ب
 ةواقعی و جهان پاك و برتر پنداشته شـد  ةجهان آلود ـگیرد که میان این دو قلمرو

 ۀو هم ـ ،ستایش زمین و طبیعـت اسـت   ،شعر او. معینی ایجاد کندۀ فاصل ـانتزاعی
هـاي طبیعـی    اي بر دیگر پدیـده  موجودات آن از جمله خود شاعر که برتري ویژه

  :ندارد
ا، روشنی، من، ه گردش ماهی/ نشینم لب حوض می/ بادي نیست/ ابري نیست

  )336ص...(زیست پاکی خوشۀ/ گل، آب
  
  

  :هانوشتپی
جـام  ، »)بررسی مدیتیشن و نیروانا در آیـین بودیسـم  (اندیشه و عملپاکسازي « نقل از مقالۀ. 1

  .1379اسفند  17، جم
، سهراب سـپهري، چـاپ پـنجم در قطـع     هشت کتاب شمارة انتهاي شعرها مربوط است به. 2

  .1381جیبی، طهوري، تهران 
، »وسـا شاس«سـپس در شـعرهاي    ،کار برده اسـت   به »پرده«را در شعر » تهی « ةبار واژ  اولین. 3
   .»تنهاي منظره«و  »هیچ  گل تا«، »مسافر«، »...و شکستم«، »تراو«
هنرمندي،   حسن؛ بنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شعر فارسی: ك.ربیشتر  براي مطالعۀ .4

   .1350تهران زوار، 
  

  منابع 
تهـران   ؛ سهراب سپهري، ویراسـتۀ پیـروز سـیار، سـروش،    اتاق آبی به همراه دو نوشتۀ دیگرـ 

1369.  
، تـوس،  1کـدکنی، چ  ؛ محمدرضا شـفیعی  از مشروطیت تا سقوط سلطنت: ادوار شعر فارسیـ 

  . 1359تهران 
؛ )هاي ادبی فرانسه از صد سال پیش تاکنونترین شیوهبررسی مهم(از رمانتیسم تا سوررئالیسمـ 

  .1336حسن هنرمندي، امیرکبیر، تهران 
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، ثالـث،  3؛ کامیار عابدي و کریم امامی، چسهراب سپهريزندگی و شعر : از مصاحبت آفتابـ  

  . 1376تهران 
  . 1383، امیرکبیر، تهران 6؛ داریوش شایگان، چهاي ذهنی و خاطرة ازلی بتـ 
  .1379مهر  19، خراسان؛ محمد رمضانی فرخانی، »بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم«ـ 
   .1350هنرمندي، زوار، تهران   ؛ حسنرسیبنیاد شعر نو در فرانسه و پیوند آن با شعر فاـ 
اسـفند   17، جام جم؛ »)بررسی مدیتیشن و نیروانا در آیین بودیسم(پاکسازي اندیشه و عمل«ـ 

1379.  
، 4؛ داریـوش آشـوري و دیگـران، چ   نظري به شعر و نقاشی سـهراب سـپهري  : پیامی در راهـ 

  .1371طهوري، تهران 
؛ برتراند راسل، ترجمـۀ نجـف دریابنـدري،    و تا امروزاز روس: تاریخ فلسفۀ غرب، جلد سومـ 

  .1350چاپ افست، 
  . 1373؛ غلامحسین یوسفی، علمی، تهران دیداري با شاعران: چشمۀ روشنـ 
  .1374، مرکز، تهران 1؛ بابک احمدي، چحقیقت و زیباییـ 
بابل، بابل ، کتابسراي 1؛ ناصر حریري، چشنودي با حمید مصدق و گفت: دربارة هنر و ادبیاتـ 

1368.  
  .1376، بهنام، تهران 4؛ کریشنا مورتی، ترجمۀ مرسده لسانی، چرهایی از دانستگیـ 
  . 1373، نگاه، تهران 4؛ محمد حقوقی، چ3 مجموعه شعر زمان ما: سهراب سپهريـ 
، دانشگاه علامـه طباطبـایی، تهـران    4؛ عبداالله نصري، چسیماي انسان کامل از دیدگاه مکاتبـ 

1376 .  
  . 1376، نگاه، تهران 11؛ رضا سید حسینی، چهاي ادبی مکتبـ 
  .1375 ، نیلوفر، تهران 4چ؛ صالح حسینی، سپهري  به شعر سهراب  نظري : نیلوفر خاموشـ 
  .1381در قطع جیبی، طهوري، تهران  5؛ سهراب سپهري، چهشت کتابـ 
  .1365، کتابسراي بابل، بابل 1؛ ناصر حریري، چهنر و ادبیات امروزـ 
، دفتر نشـر  1کوشش ناصر بزرگمهر، چ  همدانی، به ؛ حسین معصومی یادمان سهراب سپهريـ 

  .1367آثار هنري، تهران 
- Romanticism in: Rout-ledge Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, Version 

1.0, Rout-ledge, London and New York(1998).    
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